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هم نوایی جمعی روایتی فردی
ســایه بریمانی: ایــرج زند، بــه قولی در 
طــول زندگی اش مســیری را پیمود که نه 
بــه مقصد  بلکه به لحظه هــای ناب ختم 
شــود. آثار او از سال های ۵۴ تا ۵۵ از تنوع 
خاصی برخوردارند. دوره های مختلفی که 
در عین اســتقلال، یک نوع به هم پیوستگی 
در بردارنــد  و این محصول تجربه زیســتی 
این هنرمند، سفرها و مشاهداتش، شعر و 
ادبیات، حکمت و جســت وجو در شناخت 
آثــار دنیای پیرامون او بوده و مســیری که 
دغدغه اصلی اش هنر بوده اســت. اما در 
این میان، زمان خلق یــک اثر به این نکته 
شاید نیندیشیده بود که از همین درون مایه 
که به خلق اثری ختم می شــود، می توان 
در زمان هــای دیگــر و با بیانــی متفاوت 
بــه مشــاهده آن و تأثیــر آن پرداخــت. 
مجســمه ای از ورق آهــن، نامش عید ۶۷ 
است؛ خاطرات نوروز ۶۷ که یاد آور حملات 
موشــکی به تهران اســت ( برای کســانی 
که جنگ را تجربــه کرده اند)؛ مردی که با 
قفس پرنده ای در  حال گریختن اســت  که 
فقط جانــش را نمی برد... . روزگاری دیگر، 
همان مــرد به یــاد جنگ بوســنی باز به 
مدد می آید و امــروز در روزگاری که در هر 
نقطه جنگی به  پا شــده، باز سر بر می آورد 
و قفس پرنده به دســت با چهره ای نگران 
و حرکتــی پر اضطراب به دنبــال روزنه ای، 
باز هم می گریزد  و با کور ســویی از امید، آن 
دلبسته جدانشدنی اش را با خود می برد. و 
اما عاشق و معشوق روایت خود را دارند و 
در لفاف لطیفی از نور و عشــق در کنار هم 
لحظات ناب دلدادگی را ســپری می کنند. 
در آن ســوتر، دو مرد ایستاده، گفت وگویی 
دارنــد که از چیســتی آن هیچ کس خبری 
ندارد. این ســه، به هم نزدیک و همچنین 
از یکدیگر دور هستند... . نمایشگاه حاضر، 
شما را به دیدن این روایت در بنیاد ایرج زند 
دعوت می کند. ایــن بنیاد که فعالیت های 
خود را از پاییز ۱۴۰۱ شــروع کرده است، در 
نظــر دارد  بخشــی از فعالیت هایش را به 
باز معرفــی آثار و دوره هــای فعالیت های 
هنــری ایــرج زنــد بــه نســل های جدید 
هنردوســتان و  هنرمنــدان  و  نوجــو  و 

 اختصاص دهد.

در گالری ریشه ۲۹فهیمه اسلام کیش 
اتاق روبه رو عنوان نمایشــگاه انفرادی 
فهیمه اســلام کیش اســت کــه در گالری 
ریشــه ۲۹ و تــا ۲۱ دی مــاه برقرار اســت. 
فهیمــه اســلام کیش، هنرمنــد و عضــو 
انجمن مجسمه ســازان و نقاشان ایران، در 
زمینه های هنر محیطی چیدمان و لندآرت 
فعالیت می کند. او در سمپوزیوم های ملی و 
بین المللی متعددی شرکت کرده و آثارش 
در موزه ها و گالری هــای مختلف ازجمله 
مــوزه هنرهای معاصر کرمــان به نمایش 
درآمده است. اســلام کیش همچنین دبیر 
چهارمین ســمپوزیوم ملی مجسمه سازی 
کرمــان بــوده و در پروژه هــای هنــری در 
کشورهای لبنان، تونس و... مشارکت داشته 
اســت. او درحال حاضر رزیدنــت جامعه 
هنری دیهیم است و در آخرین پروژه هنری 
خود در آذر ۱۴۰۳ طــی همکاری با گالری 
ریشه ۲۹ مجموعه ای از آثار خود را با عنوان 
«اتاق روبه رو» به نمایش گذاشــت. فهیمه 
اسلام کیش در این نمایشــگاه با به تصویر 
کشیدن دست ها و پنهان کردن خود از طریق 
تغییر و اغراق، تلاش می کند خود را مخفی 
کنــد و هم زمان دوباره بیابد. نقاشــی های 
او دســت هایی قوی تر و برجسته تر از بدن 
نحیفش را نمایش می دهند و با اســتفاده 
تصویــر،  مخدوش کــردن  و  نقاب هــا  از 
پنهان کاری روزمره انسان را بازگو می کنند . 
این فرایند راهی برای کشف «من» واقعی او 
است؛ جایی که پنهان شدن و کشف دوباره 
در هــم می آمیزند. نمایشــگاه اتاق روبه رو 
اثر فهیمه اســلام کیش در فضای آرت وال 
(Art Wall) گالــری ریشــه ۲۹ اســت و 
زمان بازدید از ایــن مجموعه هر روز به جز 
یکشنبه ها از ســاعت ۱۳ تا ۲۱ و در آدرس: 
تهران، خیابان فرشــته، خیابــان آقابزرگی، 
روبه روی بانک آینــده، پلاک ۳۱ امکان پذیر 

خواهد بود.

نقش اساطیر در نقاشی  
از باستان تا معاصر

اساطیر همواره نقش مهمی در فرهنگ ها و هنرهای جوامع مختلف ایفا 
کرده اند. این داستان ها و نمادها الهام بخش هنرمندان بوده و به خلق آثار 
هنری برجسته ای منجر شده اند. در این مطلب به بررسی تأثیر اساطیر بر نقاشی و 

نقش نمادها در هنر خواهیم پرداخت.
نقش اســاطیر در تاریخ نقاشی: اســاطیر از دیرباز به عنوان منابع الهام بخش در 
هنرهای بصری، به ویژه نقاشــی، استفاده شــده اند. در مصر باستان، نقاشی های 
دیواری مقابر و معابد نقش بســزایی در بازنمایی داستان های مربوط به خدایان 
و فراعنه داشــتند. این نقاشی ها نه تنها از نظر دینی و مذهبی حائز اهمیت بودند، 
بلکه به عنوان نمایشگر قدرت و فرهنگ جامعه نیز عمل می کردند. این آثار هنری 
که با دقت و هنرمندی فراوان خلق شــده اند، توانســته اند داستان های اساطیری 
و مذهبی را به نســل های بعــدی منتقل کنند و نقش مهمــی در حفظ و تبیین 
فرهنگ مصر باستان داشته باشند. در دوره رنسانس، بسیاری از هنرمندان برجسته 
اروپایی از اســاطیر یونانی و رومــی به عنوان منابع الهام بخش اســتفاده کردند. 
لئوناردو داوینچی با نقاشــی «مونالیزا» و میکل  آنژ با نقاشــی «آفرینش آدم» هر 
دو نمونه هایی از هنرمندانی هســتند که از اساطیر در خلق آثارشان بهره برده اند. 
ایــن آثار هنری که اکنــون در موزه های معتبر جهان مانند موزه لوور و کلیســای 
سیستین نگهداری می شوند، نشان دهنده تأثیر پایدار و عمیق اساطیر بر هنر هستند. 
نقاشی های رنسانس با استفاده از اساطیر توانستند مفاهیم عمیق فلسفی و دینی 
را به شــکلی زیبا و هنری به تصویر بکشــند و به این وســیله ارتباطی بین هنر و 
فرهنگ ایجاد کنند. ایــن دوره نه تنها از نظر هنری، بلکه از نظر فکری و فرهنگی 
نیز بسیار غنی بوده و آثار هنری این دوره همچنان به عنوان شاهکارهایی بی نظیر 

شناخته می شوند.
نقش نمادها در نقاشی های اساطیری: نمادها یکی از اجزای مهم اساطیر هستند 
کــه به هنرمندان اجازه می دهند مفاهیم عمیــق و پیچیده تری را در آثار خود به 
تصویر بکشــند. چهار عنصر اصلی؛ یعنی آب، آتش، خاک و هوا، هرکدام به نوبه 
خود نمادهایــی با معنای ویژه دارند. آب به عنوان نمــادی از زندگی، پاکی، تولد 
دوباره و تحول، در فرهنگ های مختلف از یونان باســتان تا هنر رنســانس نقش 
مهمی ایفا کرده است. نقاشی «ولادت ونوس» اثر ساندرو بوتیچلی که در گالری 
اوفیتزی نگهداری می شــود، نمونه ای بارز از استفاده از نماد آب در هنر رنسانس 
اســت. این نمادها به هنرمندان اجازه می دهند تــا مفاهیم پیچیده تری را در آثار 
خود به تصویر بکشــند و به مخاطبان امکان تفســیرهای چندلایه ای از این آثار را 
بدهند. آتش به عنوان نمادی از قدرت، انرژی و تحول نیز در بسیاری از نقاشی های 
اساطیری به کار رفته است. این نمادها توانسته اند مفاهیم مرتبط با تغییر و تحول 
را به خوبی به تصویر بکشند و نقش مهمی در بیان داستان های اساطیری داشته 
باشــند. خاک به عنوان نمــاد ثبات و تولد  و هوا به عنوان نمــاد روح و حرکت نیز 
نقش های مهمی در نمادپردازی های اســاطیری ایفا کرده انــد. این چهار عنصر 
نه تنها در نقاشــی های اســاطیری، بلکه در همه هنرهای بصری نقش بســزایی 
داشته اند و توانسته اند به هنرمندان ابزارهای قدرتمندی برای بیان مفاهیم عمیق 

و پیچیده تر ارائه دهند.
نمــاد آب: آب به عنــوان یکی از عناصــر طبیعی، نقش مهمــی در نمادپردازی 
اساطیری دارد. آب به عنوان نمادی از زندگی، پاکی، تولد دوباره و تحول در بسیاری 
از فرهنگ ها و داستان های اســاطیری استفاده شده است. در اساطیر یونانی، آب 
نماد زندگی و قدرت الهی بود. یکی از نمونه های برجســته، داستان زئوس و هرا 
اســت که از آب به عنــوان نمادی برای تقدس و خلوص اســتفاده می کردند. در 
نقاشی های اســاطیری یونانی، آب اغلب به عنوان پس زمینه ای برای صحنه های 
مهم و الهی به کار رفته اســت (منبع: «نمادهای اســاطیری یونان» نوشته جان 
اســمیت). در مصر باســتان، رود نیل به عنوان منبع اصلــی زندگی و حیات برای 
مصریان باســتان، نقش نمادین مهمی داشــت. آب نیل نماد زندگی، تولد دوباره 
و تحول بود. بســیاری از نقاشــی های دیواری و نقوش هیروگلیف، این اهمیت را 
به نمایش می گذارند (منبع: «اســاطیر مصر باســتان» نوشته کارن آرمسترانگ). 
در فرهنگ های آسیای شــرقی، آب نیز نقش مهمی در نمادپردازی دارد. در هنر 
بودایــی و هندو، آب نماد پاکی و تولد دوباره اســت. نقاشــی های دیواری معابد 
بودایی در هند و تبت که رودخانه ها و دریاچه ها را به تصویر می کشــند، نمایانگر 
این نمادپردازی هســتند (منبع: «هنر و اســاطیر در فرهنگ های آســیای شرقی» 
نوشــته ویلیام کوهن). در دوره رنســانس، آب به عنوان نمــادی از تولد دوباره و 
پاکی در بســیاری از نقاشی های اساطیری به کار رفته است. برای مثال، در نقاشی 
«ولادت ونوس» اثر ســاندرو بوتیچلی، ونوس از دریای کف آلود به دنیا می آید که 
نشان دهنده تولد دوباره و پاکی است. این اثر هنری در گالری اوفیتزی در فلورانس 
ایتالیا نگهداری می شود (منبع: مقاله «آثار بوتیچلی و تأثیرات اساطیری» در مجله 

هنر و فرهنگ).
تأثیر نمادهای اساطیری در هنر معاصر: حتی در هنر معاصر، نمادهای اساطیری 
همچنــان حضوری قوی دارند. هنرمندان مدرن بــا بازنمایی مجدد این نمادها و 
تطبیق آنها با مســائل اجتماعی و فرهنگی معاصر، سعی در تفسیر و بازاندیشی 
درباره موضوعات پیچیده تر دارند. سالوادور دالی با استفاده از نمادهای اساطیری 
ســعی در تبیین پیچیدگی های روان انسانی و موضوعات فلسفی دارد. هنرمندان 
دیگری مانند جان میرو و فریدا کالو نیز از نمادهای اساطیری در آثار خود استفاده 
کرده اند تا مفاهیمی مانند آزادی، تخیل و دردهای شخصی را به تصویر بکشند. این 
هنرمندان توانسته اند با استفاده از نمادهای اساطیری، مفاهیم جدید و معاصر را 
به شیوه ای هنری بیان کنند و به مخاطبان خود امکان تفسیرهای جدید و معاصر 
از این آثار را بدهند. آب به عنوان یکی از نمادهای اساطیری پرقدرت، همچنان در 
هنر معاصر حضور دارد. هنرمندان مدرن با استفاده از این نماد به بیان مفاهیمی 
مانند زندگی، تحول و تولد دوباره می پردازند. این نماد توانسته است به هنرمندان 
ابزارهــای جدیدی برای بیان مفاهیم پیچیده تر ارائــه دهد و به مخاطبان امکان 
تفســیرهای جدید و معاصر از این آثار را بدهد. نتایج این پژوهش نشــان می دهد 
که اســاطیر و نمادها نه تنهــا به عنوان منابع الهام بخش، بلکــه به عنوان ابزاری 
برای تفســیر و انتقال مفاهیم عمیق تر فرهنگی و انسانی در هنر نقش داشته اند. 
اســاطیر به هنرمندان این امکان را داده اند تا مفاهیم پیچیده را به شــکلی زیبا و 
معنادار به تصویر بکشــند و به این وسیله ارتباطی بین گذشته و حال ایجاد کنند. 
این داستان ها و نمادها به تماشاگران نیز اجازه می دهند تا به تفسیرهای مختلفی 
از آثــار هنری بپردازند و از لایه های مختلف معنایی آنها بهره مند شــوند. به طور 
کلی، نقش اســاطیر و نمادها در نقاشی فراتر از یک منبع الهام بخش ساده است 
و به عنوان عناصر کلیدی در فهم عمیق تر هنر و فرهنگ به کار گرفته می شــوند. 
بررســی نقش اساطیر در نقاشی نشان می دهد که این داستان ها چگونه در طول 
تاریخ هنر تأثیرگــذار بوده اند و همچنان به عنوان منابع الهام بخش باقی خواهند 
ماند. من در نمایشــگاه نقاشی «پشت دریای وهم» که تلفیقی از نقاشی سنتی و 
معاصر است، اسطوره ها و افسانه های کهن مرتبط با دریاها و آب های روی زمین، 
از کشور ها و تمدن های مختلف را به تصویر کشیده ام و تلاش کرده ام با پاسداشت 
خدایگان دلاور و غیور  که انســان ها با خلق آنها بر اساس فلسفه های بشری خود 
قصد داشــتند تا ارزشمند  بودن این عنصر اصلی زندگی را تا همیشه گوشزد کنند، 
عمق اهمیت عنصر آب را بار دیگر یاد آور شــوم. نمایشــگاه نقاشی پشت دریای 
وهم در کافه گالــری آیا واقع در خیابان میرزای شــیرازی به مدت دو هفته برای 

علاقه مندان دایر است.

گالری گردی

تجسمیتجسمی

تعریــف مفهوم کیوریتوری هنــری در دنیا و به خصوص در 
ایــران  همواره با چالــش مواجه بوده و ایــن چالش نه تنها در 
توضیــح واژه و مفهوم کیوریتوری بلکــه در تعریف عملکرد و 
نحوه اجرای آن  هم وجود داشــته است. اینکه چه کاری دقیقا 
کیوریتوری هنری اســت و چه کســی کیوریتور است، پاسخ به 
این ســؤالات دغدغه این مقاله نیســت، چراکه مقالات زیادی 
دراین بــاره به نگارش درآمده اند، فقط ارائه همین نکته بس که 
کیوریتورهای هنر و دیلرهای هنر سنتی (که گاه به اشتباه به آنها 
کیوریتور گفته می شود) شیوه های متمایزی هستند که هرکدام 
اهداف و رویکردهای خاص خــود را دارند. دیلرها یا کارگزاران 
هنری سنتی عمدتا بر خرید، فروش و ترویج هنر برای کسب سود 
از طریق بازار هنر متمرکز هســتند. دلالان هنری اغلب در مورد 
هنرمندان یا دوره های خاصی تخصص دارند و با مجموعه داران 
و گالری هــا در ارتباط نزدیک بوده و هدف اصلی آنها تســهیل 

فروش آثار هنری و درآمدزایی است.
از ســوی دیگــر، کیوریتورهای هنر، در درجــه اول به اهمیت 
فکری و فرهنگی هنر توجه دارند. پژوهش و ایجاد روایت، نقطه 
مشترک آنهاست و در نمایشگاه ها و برنامه هایی که برای آموزش، 
انتقال پیــام و برانگیختن تفکــر از طریق هنر طراحی شــده اند، 
تحقیق، انتخاب و ارائه را به شــکلی جامع به انجام می رســانند. 
درواقع تمرکز آنها در درجه اول بر زمینه و معنای گســترده تر هنر 
اســت تا صرفا بر ارزش تجاری آن. آنان به جای اینکه بیشــتر بر 
برند هنرمند و پتانســیل فروش آثار تکیه کنند، بر رســاندن پیامی 
هنری-فرهنگی-اجتماعی از طریق انواع هنری مناســب تمرکز 
دارنــد. گرچه باید این مهم را نیز در نظر گرفت که ممکن اســت 
بیــن این دو زمینه دیلــری هنری و کیوریتــوری هنر در مقاطعی 

همپوشانی وجود داشته باشد.
با این  همه آنچه نیازمند توضیح و توجه است، روند تغییرات 
حرفه کیوریتوری در ســال های اخیر است و به نوعی آنچه در این 
حرفه ترند شــده؛ چراکه فــارغ از همه توصیف هــا و تبیین ها از 
چیستی این حرفه و تخصص خاص، بیشتر تحقیقات هنری بر این 
باورند که در سال های اخیر، تغییرات قابل  توجهی در کیوریتوری 
هنر معاصر به سمت رویکردهای فراگیرتر و متنوع تر صورت گرفته 

که ارائه و بحث درباره این رویکردها جان کلام این مقاله است.
بهــره وری از «فضاهــای عمومی» بــرای نمایش های هنری 
بــه جای گالری ها و موزه ها از گرایش های مهم کیوریتوری هنری 
معاصر اســت. نه تنها فضاهای عمومی مانند پارک ها، خیابان ها 
و ســاختمان های عمومــی، کارخانه های قدیمی و... نســبت به 
فضاهای ســنتی موزه ها و گالری ها برای طیف وسیع تری از مردم 
در دســترس هســتند بلکه با نمایش هنــر در فضاهای عمومی، 
کیوریتورها می توانند به شــیوه ای مســتقیم و معنادار با جوامع 
مخاطــب ارتباط گرفته، گفت وگــو کنند و با افزایــش توان درک 
هنری توسط مخاطبان، حس مالکیت مشترک هنر را ارتقا بخشند. 
همچنین ارائه هنر در فضاهای عمومی مفاهیم سنتی را در مورد 
اینکه هنر چیســت و کجا باید به نمایش گذاشته شود، به چالش 
کشــیده و به گســترش مرزهای هنر و مرتبط کــردن آن با زندگی 
روزمره مردم منجر می شود. همچنین استعمارزدایی از فضاهای 
نمایشــگاهی ســنتی تر مانند موزه ها و گالری های هنری از دیگر 
دلایل است. می توان گفت استعمارزدایی از فضاهای نمایشگاهی 
مانند موزه ها و گالری های هنری یک جنبه حیاتی از مدیریت هنر 
معاصر است که هدفش بررسی تاریخچه استعماری این نهادها 
و تلاش فعالانه برای ازبین بردن ســاختارهای قدرتی و اقتصادی 
اســت که نظرات و دیدگاه های خاصی را به حاشــیه رانده و کنار 
گذاشته  اســت. همچنین برخی گالری ها با اســتعمار اقتصادی 
ســعی در محدودکردن خلق هنری در راســتای هماهنگ سازی 
هرچه بیشتر آن با سلیقه بازار را دارند. در حقیقت استعمارزدایی 
شــامل فضادادن به جوامع به حاشــیه رانده  شــده و هنرمندانی 
اســت که از دنیای هنر طرد شده اند. با متمرکزکردن این امکان ها، 
کیوریتورها می توانند دیدگاه های غرب محور را به چالش بکشند و 
تنوع و فراگیری را اشاعه دهند؛ با زیر سؤال بردن شیوه های غالب 
ارائه و تفسیر هنر، کیوریتورها قادرند این ساختارها را کم رنگ کرده 

و فضاهای عادلانه تری ایجاد کنند.
«رویکردهای ترکیبی» در کیوریتوری معاصر از دیگر گرایش های 
رو به رشد است. کیوریتورها، تلاقی هویت های مختلف، مانند نژاد، 
جنســیت، ملیت و طبقه را در شــیوه های کیوریتوری خود لحاظ 
کرده و بررســی می کنند که چگونه این عوامل خلق و استقبال از 
هنر را شــکل می دهند و از این طریق بر تقویت حضور هنرمندان 
جوامع به حاشیه رانده شده، ازجمله هنرمندان خاورمیانه و شمال 
آفریقا تمرکز می کنند؛ یعنی هنرمندانی که ممکن اســت به طور 

سنتی در مؤسسات هنری اصلی جایی نداشته باشند.
جــدا  از رویکردهــای ترکیبی، «رویکردهای مشــارکتی» نیز از 
روش های مــورد توجه کیوریتورهــای هنری اســت. درواقع در 
ســال های اخیر کیوریتورها با هنرمندان، محققــان، صنعتگران، 
کنشگران، نویسندگان، اسپانسرها و حتی عامه مردم برای توسعه 
نمایشــگاه ها و برنامه ها همکاری نزدیک تر و مؤثرتری داشته اند 
که مشــارکت، تعامل و گفتمان هنری را به طور چشمگیری ارتقا 
بخشیده اســت. به ویژه در منطقه خاورمیانه که میراث فرهنگی 
غنــی منطقه، تحولات اجتماعی و سیاســی جــاری، تعاملات و 
ارتباطات رو به رشــد جهانی بر این همکاری های مشــترک دامن 
زده اســت. بسیاری از هنرمندان معاصر در خاورمیانه از آثار خود 
برای پرداختن به مســائل مهم اجتماعی و سیاسی، مانند جنگ، 

حقوق بشــر، بحران های محیط  زیست و هویت فرهنگی استفاده 
می کنند و رویکردی انتقادی تر و کنشــی تر را در کیوریتوری هنری 
باعث شده اند. در این منطقه، کیوریتور هنری وظیفه ای خطیر در 
ارائه هنر دارد و باید جدا  از مســائل روز و معاصر، گوشه چشــمی 
هم به تاریخ دیرینه و فرهنگ و نمادهای پررمزوراز داشــته باشد؛ 
چراکه امروزه علاقه چشمگیری به کاوش در تلاقی فرم های هنری 
سنتی و معاصر، مانند خوشنویسی، بافندگی، سفالگری، معماری 
بومی و سرامیک وجود دارد. این امر منجر به برگزاری نمایشگاه ها 
و برنامه های نوآورانه ای شــده که شــکاف بین گذشته و حال را 
هرچه باریک تر کرده اســت. از طرفی باید یادآور شــد که با وجود 
تمایل خالقــان و مخاطبان هنری هر دو به به کارگیری المان های 
فرهنگی-هنــری دیرینه و ســنتی، کیوریتوریال هنــر معاصر در 
خاورمیانه به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است و گرایش 
به همکاری و تعامل با نهادها، مؤسسات، هنرمندان، دوسالانه ها 

و آرت فرهای برون مرزی روزبه روز بیشتر می شود.
از دیگر رویکردهای مهم که در ســال های اخیــر به وفور و با 
جدیت پیگیری می شود، تمرکز بر هنر دیجیتال و رسانه های جدید 
(نیومدیا) اســت. ظهور فناوری های دیجیتــال امکانات جدیدی 
را برای هنــر معاصر به خصوص در خاورمیانه گشــوده اســت. 
به کارگیــری هنر دیجیتال، رســانه های جدید و اینستالیشــن های 
تعاملی در این ســطح، نشان دهنده مدرن شــدن سریع منطقه و 
لزوم به روزشــدن روش های کیوریتوری اســت. باید گفت عوامل 
متعددی به اســتقبال مثبت از هنر دیجیتال و رســانه های جدید 
در خاورمیانه منجر شــده است. پیشــرفت های سریع فناوری در 
منطقه باعث شده  ابزارها و پلتفرم های دیجیتال برای هنرمندان و 
مخاطبان هر دو بیشتر در دسترس باشد. این امر آنها را قادر می کند 
تا اشــکال جدیدی از بیــان و ارائه را تجربه کننــد و به مخاطبان 
وسیع تری دست یابند. در حقیقت تعامل روزافزون جهان از طریق 
فناوری های دیجیتــال، ارتباط هنرمندان خاورمیانه را با مخاطبان 
بین المللی و شرکت در گفت وگوهای هنری جهانی آسان تر کرده 
اســت. مهم تر اینکه خاورمیانه در دهه اخیر تحولات اجتماعی و 

سیاسی قابل  توجهی را تجربه کرده است.
هنر دیجیتال و نیومدیا به هنرمندان ابزاری آسان، سریع و ارزان 
برای مستندســازی، نقد و درگیری با این تغییــرات به روش های 
نوآورانــه می دهد؛ چراکــه هنر دیجیتال و رســانه های جدید در 
میان جوانان خاورمیانه که به طور فزاینــده ای از این ابزارها برای 
بیان خلاقانه و مشــارکت اجتماعی استفاده می کنند، محبوبیت 
خاصــی دارد. نباید از این نکته نیز غافل شــد که هنر دیجیتال و 
نیومدیا می تواند به شکســتن موانع ســنتی و کلیشه های مرتبط 
بــا هنر خاورمیانه به  طور مؤثری یاری برســاند. به  طوری  که با به 
نمایش گذاشــتن تنــوع و خلاقیت در منطقه، این اشــکال بیانی 
می تواننــد عقاید از پیش تعیین شــده را به چالش بکشــند و در 
فرهنگ سازی مؤثر واقع شوند. فناوری و ابزارهای دیجیتال شیوه 
حفظ، مستندســازی و دسترســی به هنر را متحول کرده اســت. 
علــم و فناوری بــه کیوریتورها بینش های ارزشــمندی مبتنی بر 
داده ها درباره رفتار، سلیقه و ترجیحات، عقاید و تعامل مخاطب 
ارائه می دهد کــه از این اطلاعات می توان برای اتخاذ تصمیمات 
مناســب تر کیوریتوری و ایجاد نمایشگاه های مؤثرتر استفاده کرد. 
به  غیر از هنرهای دیجیتال و نیومدیا، هنرهای تعاملی دیگر مانند 
هنــر فضایی (Spatial Art)، اینستالیشــن در ترکیب با دیگر انواع 
مانند پرفورمنس و معماری را نیز باید در دسته رویکردهای جدید 
کیوریتوری معاصر قرار داد؛ چراکه همه این انواع هنری در ترکیب 
با هم توانایی شگفت انگیزی در انتقال تجربه هنر و انتقال پیام آن 

به مخاطب را دارند.
رویکردهای بین رشــته ای و چند رشــته ای به دلایل متعدد در 
کیوریتــوری جدید هنر اهمیت یافته اند؛ چراکه هنر معاصر اغلب 
شامل ایده ها، تکنیک ها و رسانه های پیچیده ای است که به طیف 
وســیعی از دانش و تخصص نیاز دارد. رویکردهای بینا رشــته ای 
و چند رشــته ای به کیوریتورها اجــازه می دهد تا از بینش هایی در 
زمینه های مختلف مانند علم، فناوری، تاریخ و فلســفه استفاده 
کنند و بــا بهره گیری از تجمیع پتانســیل های نهفته در هر یک از 
این زمینه هــا، درک جامع تری از هنر ارائه داده و بُعد جدیدتری از 
نمای هنری-فرهنگ را نمایان کنند. همچنین بسیاری از آثار هنری 
معاصر به مســائل پیچیده اجتماعی، سیاســی و زیست محیطی 
می پردازند. رویکردهای بین رشــته ای و چند رشــته ای می توانند 
درک دقیق تر و جامع تری از این موضوعات ارائه دهند و به ایجاد 
پاســخ های مؤثر یاری برســانند. این رویکردها نه تنها می توانند با 
ارائه دیدگاه ها و تفاســیر متفاوت از هنر به جذب طیف وسیع تری 
از مخاطبــان کمک کننــد، بلکه بــه بازتاب روابــط پیچیده بین 
فرهنگ ها، جوامع و محیط های مختلف منجر می شوند. در نتیجه، 
رویکردهای میان رشــته ای و چند رشته ای برای درک و تفسیر هنر 
معاصر ضروری بوده و پیچیدگی های دنیای معاصر را به بهترین 

شکل بازتاب می دهند.

مســئله حائز اهمیت دیگر، ضرورت اســتفاده از رویکردهای 
جدید کیوریتوری به ویژه در منطقه خاورمیانه اســت. هنر معاصر 
بازتاب و حتی پاســخ به چشــم اندازهای اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگــی در حال تحول اســت. رویکردهــای کیوریتوریال جدید 
کمــک می کند تا اطمینان حاصل شــود که هنر بــرای مخاطبان 
مرتبط، درک شدنی و جذاب باقی می ماند و از طریق ایجاد تعامل 
حداکثری با مخاطب، پیام خود را رســانده و رســالت خود را به 
انجام می رســاند. این روش های نوین در کیوریتوری با زیر ســؤال 
بردن شیوه های سنتی ارائه و تفسیر هنر، قادر به به چالش کشیدن 
هنجارهای تثبیت شــده و گســترش درک ما از آن چیزی است که 
هنر می تواند باشــد. از طرفی ایــن رویکردها می توانند هنرمندان 
را تشــویق به آزمایش با مواد، تکنیک ها و اشکالِ جدیدِ بیان کنند 
که منجر به خلق آثار هنری تأمل برانگیز و جذاب می شود. در کل 
کیوریتورها با ایجاد نمایشــگاه ها و برنامه های چندوجهی، به روز، 
معنادار و تفکر برانگیز می توانند به ایجاد ارتباط عمیق تر بین هنر 
و مخاطبان یاری برسانند. در نتیجه ارتباط بین علم و فناوری برای 
مدیریت هنر معاصر ضروری اســت. با پذیرش این پیشــرفت ها، 
کیوریتورهــا می توانند نمایشــگاه های جذاب تر، در دســترس و 
نوآورانه تری ایجاد کنند که پیچیدگی های دنیای معاصر را بســیار 

بهتر از قبل بازتاب می دهند.
یکی از مهم ترین مســائل در درک شیوه های نوین کیوریتوری، 
لزوم توجه به تفاوت رویکردهای کیوریتوری در غرب و خاورمیانه 
است، گرچه تفاوت های بین کیوریتوری هنر در خاورمیانه و غرب 
چندوجهی اســت و تحت تأثیر طیفی از عوامل تاریخی، فرهنگی 
و سیاسی قرار دارد. خاورمیانه تاریخ پیچیده ای از نفوذ استعماری 
دارد کــه چشــم انداز فرهنگی و صحنه هنری آن را شــکل داده 
است. شــیوه های کیوریتوری غربی اغلب منعکس کننده دیدگاه 
اســتعماری اســت، درحالی که کیوریتورهــای خاورمیانه ممکن 
است بر اســتعمارزدایی از دنیای هنر و برجسته کردن سنت های 
بومی تمرکز کنند. درواقع هنر و شــیوه های کیوریتوری غربی تأثیر 
درخورتوجهی بر خاورمیانه داشته است. کیوریتورهای خاورمیانه 
اغلب با تنش بین حفظ سنت های محلی و درگیرشدن با روندهای 
جهانی دســت وپنجه نرم می کنند. حتی نمایشــگاه هایی که در 
غرب برای هنرمندان دیاســپورای خاورمیانه ای و با نام یا مفهوم 
خاورمیانه مدرن برگزار می شــود، دارای دیدگاهی اســتریو تایپی 
است از آنچه غرب تمایل دارد که درباره خاورمیانه تصور کند و نه 

آنچه خاورمیانه امروزی حقیقتا هست.
نفوذ دینی و التقاط هنرهای دوره اســلامی با هنرهای سنتی 
بومی هر کشــور در منطقه خاورمیانه خود موضوعی چندوجهی 
و کاملا تخصصی اســت کــه کیوریتوری در ایــن منطقه خاص 
جغرافیایــی را بــا چالش هایــی مواجــه می کند. جــدای از این 
مدرنیزاســیون ســریع، جهانی ســازی فرهنگی، مهاجرت، جنگ 
و درگیری هــای منطقــه ای و... از دیگر مواردی هســتند که درک 
ایــن جغرافیای پرماجــرا و شــگفت انگیز را دشــوار می کنند. از 
طرفی زیرســاخت های هنری در خاورمیانــه اغلب کمتر از غرب 
توســعه یافته اســت و موزه ها، گالری ها و مدارس هنری کمتری 
دارد که می تواند برای کیوریتورها از نظر منابع و دسترسی به ابعاد 
مختلف هنر چالش برانگیز باشــد. درمجموع، کیوریتوری هنر در 
خاورمیانه، حوزه ای پویا و چندوجهی اســت که بر ا ســاس بافت 
تاریخی، فرهنگی و سیاســی منحصربه فرد منطقه شــکل  گرفته 
است. درحالی که شباهت هایی با شیوه های کیوریتوری غربی دارد، 
می توان گفت خاورمیانه تا حدی چشم انداز متمایزی درباره هنر و 

نقش آن در جامعه ارائه می دهد.
در مجموع درباره رویکردهای جدید کیوریتوری هنری، می توان 
انتظار داشت که شاهد تقاضای بیشتر برای کیوریتورها با تخصص 
در زمینه هــای مختلف بوده و روندهای زیر ســایه خود را هرچه 

بیشتر بر این تخصص هنری خواهند افکند.
 هنر دیجیتال و رســانه های جدیــد: کیوریتورهایی کــه در هنر 
دیجیتال و رسانه های جدید تخصص دارند، با محبوبیت روزافزون 
این اشکال بیان، تقاضای زیادی خواهند داشت. از طرفی نسل های 
جوان مجموعــه داران آثار هنــری به هنر دیجیتــال و تجربیات 
ایمرسیو علاقه مند هستند که این امر نشان از بازار رو به رشد برای 

کیوریتورهای متخصص در این زمینه ها دارد.
 همکاری های میان رشــته ای: کیوریتورهایی که در همکاری با 
هنرمندان رشته های مختلف مهارت دارند، موقعیت خوبی برای 
ایجاد پروژه های نوآورانه و جذاب خواهند داشت. همچنین باید در 
نظر داشت که کیوریتورهای بین رشته ای اغلب به طیف وسیع تری 
از جریان های درآمد، ازجمله کمک های مالی، بودجه، مشارکت ها 
و فرصت های صدور مجوز دسترسی دارند که درآمد پایدارتری را 
در مقایسه با کیوریتورهای ســنتی که عمدتا بر فروش آثار هنری 

فیزیکی متکی هستند، فراهم می کند.
  عدالت اجتماعی و کنشــگری: کیوریتورهای متعهد به عدالت 
اجتماعی و کنشگری به دلیل توانایی شان در برگزاری رویدادها و 
برنامه هایی که به موضوعات مهم اجتماعی می پردازند، همچنین 
همــکاری با شــرکت هایی که به دنبــال انجام مســئولیت های 

اجتماعی خود هستند، مورد توجه خواهند بود.
 هنرهای تعاملی و مشــارکتی: کیوریتورها با تخصص در ایجاد 
فضای تعاملی و جذب مشــارکت مخاطبان با اســتفاده از انواع 
جدیدتر هنری مانند نیومدیا، هنر فضایی، اینستالیشن، هنر عمومی 
و... مورد تقاضا خواهند بود، زیرا دنیای هنر بر این سبک از ارائه و 

ابراز هنری تمرکز بیشتری خواهد داشت.

نگاه
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